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درباره کافه رفتن و فرهنگ کافه‌نشینی

|      ضمیمه نوجوان روزنامه جام‌جم     |
|  1403 فــروردیــن   30 پنجشنبه    |

سیاره‌ای به نام کافه
4

کافه میوزه‌

 تجربه‌ گذراندن عصر یک روز جمعه 
در کافه‌ای عجیب

کافه‌نشینی، از ازل تا ابد 

 بررسی سیر کافه‌‌نشینی در طول تاریخ
 از اروپای میانه تا قلب تهران 

 با شکم خالی 
قهوه نخورید!

 گفت‌وگو با حسین رقمی
نوجوان باریستا



 زاویه دید

و گو3 اینفویادداشتگزارشگفت‌ و گو3 اینفویادداشتگزارشگفت‌ پروندهگپ‌وگفتقلمرویادداشت2

ب‌بسم‌ا...
سرمقاله زاویه دید

خیلی خواب‌هایم را به یاد نمی‌آورم اما خاطرات زیادی 
دارم از بیدار شدن‌هایم. هرچه تقویم ورق می‌خورد به 
کــامــم تلخ مــی‌شــود. دو ســه تــایــش خوب  سمت عــقــب، 
بود و خیلی‌های دیگر را به هم ریخت. چه وقتی چشم 
که  کردن‌مان همراه شد با خبر زلزله بم و چه هنگامی  باز 
خبر باورنکردنی شهادت سرداردل‌ها حاج قاسم عزیز را 
شنیدیم. بیدار شده بودیم ولی همه امیدمان این بود که 
گرچه خیلی‌ها باز هم با  خواب باشیم و خبر دروغ باشد. 

، خواب ماندند.  شنیدن خبر
ایــن بــار امــا ماجرا فــرق داشــت. صبح روی خوشش را به 
ما نشان داد. بی‌آن‌که بدانم چرا دیشب آنقدر با آرامش 
خوابیده‌ام؛ چشم باز کردم و شیرینی خبر آن روز صبح هنوز 
که  کام من باقی است. من و صدها و میلیون‌ها نفری  در 
خسته شده‌اند از این همه ظلم که اسرائیل به‌عنوان لکه 

ننگ تاریخ روا می‌دارد. 
مثل همیشه تلویزیون را روشن کردم و صفحات مجازی را 
هم بالا آوردم و همزمان با دوستان و آشنایان هم در تماس 
بودم تا بیشتر از جزئیات ماجرا خبردار شوم. اصل خبر 
کنش به  این بود که ایران شنبه شب به وقت محلی در وا
حمله هوایی اسرائیل در سوریه که منجر به شهادت سه 
فرمانده سپاه قدس و چهار مستشار نظامی دیگر ایرانی 
شد، بیش از 300 پهپاد و موشک‌هایی را علیه اسرائیل 
پرتاب کرد. ولی بازتاب‌های خبری، عکس العمل‌های مردم، 
تصاویر منتشر شده، هرکدام برگی تازه از این اتفاق بزرگ 
را رو می‌کرد. گرچه باز هم می‌شد آدم‌هایی را دید که هنوز 
کشور را ولی  کنند قدرت  خوابند. یعنی نمی‌خواهند باور 
 بخش عظیمی از جامعه همدل‌تر از گذشته‌؛ چشم به آینده 

دوخته است. 
من اما میان همه تصاویر یک عکس چشمم را میخکوب 
ک می‌گذارم و  که آن را با شما هم به اشترا کرد. تصویری 
کــوتــاه زیــرنــویــس آن یــاد می‌کنم از حرف  بــه‌عــنــوان متن 
که  بنیانگذار جمهوری اسلامی ایــران، امام خمینی )ره( 

فرمود: »راه قدس از کربلا می‌گذرد«. 

وقتی همه خواب بودند

حســین شکیب‌راد

سردبیر
نوجوانه

که به  افسردگی روزهـــای ســرد و تاریک زمستانی 
سراغم آمد، تصمیم گرفتم برای فرار از این احوالات 

و تنوع در فضای کار از خانه بیرون بروم. 
کوله به دوش و هندزفری به گوش، طوری‌ که انگار 
تنها هدف بیرون آمدنم از خانه پیاده‌روی بوده، 
طولانی و بی‌هدف زیر سایه‌ درختان بی‌‌برگ قدم 
می‌زدم که عطر قهوه‌ اولین کافه‌ای که از کنارش رد 
کنار در ورودی  که  می‌شدم، با صندلی‌های رنگی 

گذاشته شده بود، توجهم را جلب کرد. 
خیلی کوتاه نگاهی به داخل کافه انداختم. عکس 

ــدری برایم  کــافــه، بــه ق ــاده‌‌  ــوارِ س شــاعــران روی دیـ
که نیاز نباشد به چیز دیگری توجه  دلچسب بود 
کنم و وارد شوم و پشت میز کوچکی، کنار همان قاب 
عکس‌ها بنشینم و حتی وقتی منوی بدون قیمت 

را دیدم، نظرم در رابطه با کافه‌اش تغییری نکند.
تا سفارشم آماده شود، لپ‌تاپ را از کوله بیرون آوردم 
و روی میز گذاشتم تا آخرین بخش‌های تحقیقم را 
انجام دهم اما هر چقدر تمرکز می‌کردم، با خواندن 
نهایتا دو خط از مطلب حواسم پرت آهنگی می‌شد 

که در کافه با صدای بلند پخش می‌شد.
کنار آمدن با صدای  تازه داشت تلاش‌هایم برای 
بلند آهنگ جواب می‌داد که سروصدای بازی مافیا 
هم اضافه شد و کلا از انجام‌دادن کار منصرفم کرد.
من به‌تنهایی شرمنده‌ چهره‌های روی دیواری بودم 

، برای  که از آنها فقط برای زیباسازی فضا یا حتی بدتر
خالی‌نبودن محیطی استفاده می‌شد که هیچ درکی 

از آنها نداشتند. 
وقتی هم که سفارشم را حساب کردم و از آنجا بیرون 
آمـــدم، بــا دیــدن قیمت روی رسید متوجه شدم 
کافه، دلیل قابل قبولی برای  هیچ‌وقت ظاهر یک 

منوی بدون قیمتش نیست.

گر دنبال کافه‌گردی و ساخت یک ریلز خفن با محتوای  ا
دنیای مدرن در قرن بیست‌و‌یک و مشکلات آدم یا 
همان بشر امروزی هستید، این متن برای شماست. 
کافه به محل زندگی  در قدم اول باید نزدیک‌ترین 
کنید. چــرخــی در  ــود را در مــپ پــیــدا  یــا تحصیل خ
کاربران بزنید و بعد باتوجه به فضای کافه،  نظر‌های 
که  می‌کنم  کید  تا کنید.  استایل  را  لباس‌های‌تان 

کنید. )ادا و  لباس‌های‌تان را نپوشید، استایل 
اطوارش بیشتر است(

بگیرید،  تصمیم  بــایــد  دوم  قـــدم  در 
می‌خواهید با چه تیپ شخصیتی به کافه 

بروید. یک روانشناس؟ جامعه‌شناس؟ 
استاد ادبیات؟ عاشق خسته از جهانی 
؟  کــه قهوه می‌نوشد بــه تلخی روزگــار

اینجا سن یا مدرک تحصیلی مهم نیست؛ 
راحت و بدون رودربایستی انتخاب کنید.

ــت بــــه عــــنــــوان یــک  ــ ــ ــر قـــــــرار اس ــ ــ گ ــا ا ــ ــ ام
خودروشنفکرپندار به کافه بروید، باید بگویم 

گانی نیاز داریــد با  که شما به یک دایره‌المعارف واژ
صنعتی،  دنیای  انسانی،  لجنزار  مثل  ترکیب‌هایی 
جنگ جهانی دوم، عشق مدرن و ایسم‌های متعدد. 
مهم نیست که رمانتیسیسم و رئالیسم با هم ارتباطی 
ندارد، شما می‌توانید آنها را به‌هم ربط بدهید‌. یک 
مفهوم جدید بسازید که اصلا این‌بار به جای دنیای 
هنر و ادبیات در سیاست به کار برود. در آخر هم هرچه 
آدم‌های کمتری محتوای حرف‌تان را فهمیده باشند، 
گرفته‌اید. پیشاپیش بابت این  شما امتیاز بیشتری 
تعبیر معذرت می‌خواهم ولی در این مرحله چیزی 
گلوشان هم  که باد  نمانده تا بشوید یکی از آنهایی 

بوی قهوه می‌دهد.
ولی بچه‌ها سخت نگیرید و گاهی هم با همان 
بــرویــد. لازم نیست  کافه  بــه  خــود واقعیتان 
حرف‌های قلمبه سلمبه بزنید بروید 
و از نوشیدنی تان لذت ببرید. قهوه 
و کیک شکلاتی بخورید و کاری 
به انتخاب‌های اشتباه هیتلر 
فرانسه  بــا  جهانی  جنگ  در 

نداشته باشید.
از دختر شیرین سخن دوره 

قاجار
به شمایی که اهل پست مدرنی 

و مضامین دل آزار

گرفتیم به  گــروه‌هــای چــهــار نــفــره خــود تصمیم  در 
تفریح برویم. تصمیم اول‌مان این بود به موزه برویم، 
که در مدرسه می‌خوانیم ارتباط  چون با درس‌مــان 
گروه  مستقیم داشت اما با مخالفت یکی از اعضای 
که به یک  گرفتیم  مواجه می‌شویم. در آخر تصمیم 
کافه برویم و صحبت کنیم خب حالا چه کافه‌ای برویم‌؟
که تاریک نباشد، زیــرا حس انــرژی منفی  کافه‌ای  1ــ 

منتقل می‌کند.
2ــ مکانی برویم که از بوی شدید سیگار خفه نشویم.
گی‌ها بگرد. 3ــ حالا به‌دنبال همچین کافه‌ای با این ویژ
کی‌ها را  کافه شدیم لیست غذاها و خورا وقتی وارد 
که مادرم در خانه با عشق مادرانه  برداشتیم. چایی 
و به‌صورت رایگان در اختیارمان قرار می‌دهد با مبلغ 
‌150هزار تومان می‌فروخت؛ تازه در کنار آن قند هم برای 
خوردن نداشت که به یکی دیگر از دغدغه‌های ما هم 
اضافه شد. پس گفتیم چه بهتر که یک غذا سفارش 
دهیم. با توجه به قیمت‌های بالا، پیتزای مدل جدید 
سفارش دادیم، البته از نظر من این پیتزا شبیه املت 

با نان فرانسوی بود. 
کافه‌ را با هزاران زحمت در شهر پیدا کردیم اما با دل‌درد 
روانه خانه شدیم. برای دفعه‌های بعد تصمیم گرفتیم 
که  که موزیک زنده داشته باشد  به رستورانی برویم 
هم برای دختران نوجوان مناسب باشد هم از نظر 
قیمتی به بودجه ما بخورد و هم بتوانیم محیط امنی 
را برای یک قرار داشته باشیم اما مشکل اصلی این 
گر کسی در کافه نمی‌رقصید او را آدم خشک  بود که ا
گر  گرفتم ا و مذهبی می‌دانستند. این دفعه تصمیم 
به شهر دیگری سفر کردم به کافه‌های آنجا سر بزنم یا 
وقتی به شهرستان سفر کردم کافه‌ای با قیمت مناسب 
و محیط امنی پیدا کنم، چون در کافه‌گردی‌هایی که 
در تهران داشتم جز خفه شدن از بوی سیگار و قلیان 

چیز مفیدی به دست نیاوردم.

از آن کافه معروف واقع در بالاشهر 
بگویم که برای پرداخت حسابش 
باید وام گرفت یا از آن گوشه دنج 
؟ از فرهیختگانی که  خاطره‌انگیز
که با آنها بزرگ  موسیقی‌شان هم با ما فرق می‌کند بگویم یا از ترانه‌های آشنایی 
شده‌ایم؟ از چهره‌های عبوس و درهم‌رفته بگویم یا از لبخند آشنای خوشامدگویی؟

که خودش و آوازه‌اش زمین تا آسمان   بگذارید از آنجایی بگویم 
معذب‌کننده.  نزدیک  از  و  گول‌زننده  دور  از  داشتند.  تفاوت 
می‌‌دانید چیست؟ آخر آنها برای نوشیدنی‌های‌مان زیرلیوانی 
هم قرار ندادند، چه برسد به قرار دادن یک عدد دستمال‌کاغذی 
روی میز تا مبادا چیزی اضافه فضای چشم‌نوازشان را بخراشد. 
از حق نگذریم منظره‌ای که در پس دیوارهای سراسر شیشه‌ای 
گاهی در  که هنوز هم  نقش بسته بود، آن‌چنان خیال‌انگیز بود 
برابر دیدگانم نمایان می‌شود؛ تصویر برف صبحگاهی و تلخی 

طعم قهوه و مردم جهانی غیر از جهان من.

 ظاهرا آنجا عمق هنر را تداعی می‌کرد اما دیدن آن‌ صحنه که مشتری‌های خود را 
از جایی بلند می‌کردند و در جای دیگر می‌نشاندند تا اوضاع بر وفق مراد یکی از 

آن دیگر جهانی‌ها باشد، بیش از پیش مرا برای بازگشت به خانه ترغیب می‌کرد.
 اما گوشه‌ دنج واقع در آخر دنیا را چه می‌گویید؟ دیواری از مشاهیر و مفاخر که 
هربار با دو چشم به تو خیره می‌شوند و انگار می‌پرسند مرا که دیگر می‌شناسی؛ 
مگر نه؟ راستش را بخواهید شخصا کمتر کسی را از میان‌ آنها می‌شناسم؛ آن هم 
نه بر حسب تحسین بلکه به‌عنوان نمادی از ابتذال. تا یادم نرفته این را هم بگویم 
ک خورده هم آنجا خودنمایی می‌کند. گرچه  که یک کتابخانه خا
هیچ نظمی بین کتاب‌هایش برقرار نیست و انگار کتاب‌های اضافه 
خانه مادربزرگ را کش رفته باشند تا صرفا فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی را برایت مجسم کنند. از کتاب آموزش 
آشپزی ویژه انواع آش و سوپ گرفته تا باغ پیامبر 
خلیل جبران آن هم در کنار صحیفه سجادیه آنجا 
فریاد حضور می‌کشند. البته از حضور افتخاری دختر 
پرتقال گوردر هم یاد کنیم؛ بماند که حتی کسی زمانی 

را صرف چیدن کتاب‌ها نکرده است.

آروشــا شیرزاد
خوزستان

مافیای شعرا

یک فنجان قهوه در 2 نگاه، کافه معروف

دنبال کافه‌گری تجربه‌گری در کافه
عارفــه مهرابی 
خمینی‌شهر

ســتایش کاوه 
تهران

 مریــم یگانه‌فــرد 
رشت



3 پروندهتایم‌لاینقلمرو یادداشت

همه ما این روزها روزمرگی‌های‌مان به نحوی با کافه‌ها پیوند خورده، 
کثر قرارهای‌مان را آنجا می‌گذاریم، از قرارهای دوستانه تا کاری، گاهی  ا
برای با کلاس‌تر درس خواندن و کار کردن به آنجا می‌رویم و عکسی را با 
ته منتشر می‌کنیم و بعد  »استادی یا وورک« همراه با لیوانی آیس‌لا تیتر
کم‌کم  مشغول خوردن قهوه و کیک شکلاتی‌مان می‌شویم و انگار همین منتشر کردنِ عکس‌، بارِ آن کار را از دوشمان برمی‌دارد.
با منوی قهوه‌ها و شیک‌ها و کیک‌ها آشنا شده‌ایم و دیگر نمی‌خواهیم »بامدیریت جدید« را از منو سفارش بدهیم. خلاصه که 

گسستنی روزها و شب‌های‌ ما و محلِ خاطره‌های تلخ و شیرین، کافه شده بخش نا
گذرانده تا امروزه  که امروز این مختصات را دارد از کجا پدید آمده و چه سیری را  کافه  که این  پس یحتمل برایمان جالب باشد 
به این کافه‌هایِ ادایی و غیر ادایی در سطح کشور و جهان تبدیل شده.امروز و اینجا قرار است قطار تاریخ را به عقب ببریم و 

کمی در کافه‌های قدیمی سیر کنیم.

بررسی سیر کافه‌‌نشینی در طول تاریخ، از اروپای میانه تا قلب تهران 

کافه‌نشینی، از ازل تا ابد 

وقتی ملت اروپا کم‌کم از خوابِ عمیق قرون وسطا بیدار شد 
کلیسا و آموزه‌های خرافی را  کمرِ  کرد با تولید علم‌،  و تلاش 
بشکند، شروع کرد به مبارزه با نظام‌های سلطنتی و کلیسایِ آن زمان‌؛ و این مبارزه از قشر تحصیل کرده و روشن 
گذاشتن عقاید خود از مکان‌هایی استفاده می‌کردند و  ک  گفت و به اشترا گپ و  فکر آغاز شد، این آدم‌هــا برای 
کنار هم جمع می‌شدند که رفته رفته به این محل‌ها کافه گفته شد. به خصوص در جریان انقلاب کبیر فرانسه که 
جرقه انقلاب‌های لیبرالیستی و آزادی‌گرایانه اروپا بود، این اتفاق پررنگ‌تر شد و بیشتر به رسمیت شناخته شد. 
کافی‌شاپ‌ها که در ابتدای امر بیشتر برای افراد متمول و برگزاری جشن و پایکوبی بود تبدیل به یک مکان ناب برای 

دورهمی‌هایِ سیاسی و جلسات اجتماعی شد.

با اشغالِ ایران توسط غربی‌ها بعد از دوره قاجاریه‌، ظاهر قهوه‌خانه‌های ما هم 
تغییر کرد، انگلیسی‌ها چای را واردِ فرهنگ ما کردند و ایرانی‌های قهوه خور را چای 
. در این سال‌ها کم‌کم کافه‌ها پاتوقِ قشر فرهنگی و نویسندگان و شعرای ایرانی  خور
، فروغ فرخزاد و …  شد و کسانی مثل صادق هدایت، بزرگ علوی، سیمین دانشور
دورهم در کافه‌ها جمع می‌شدند و درباره مسائل روز دنیا و بحث‌های سیاسی و 
گر سریالِ شهرزاد  اجتماعی گفت‌و‌گو می‌کردند، کافه‌ها بیشتر در مرکز شهر بود مثلا ا
غ  را دیده باشید یحتمل کافه نادری را خوب به خاطر دارید که فرهاد آن گردنبند مر
آمین را بر گردن شهرزاد انداخت. آن کافه یکی از مهم‌ترین کافه‌های آن دوران بود 
اما کافه و کافه‌نشینی هنوز آنقدر همه گیر نشده بود و خوانشِ اذهانِ عمومی از 

کافه‌نشینان افرادِ فرهیخته و روشنفکر و از ما بهتران بود.

از آنجا که همیشه مرکز همه چیز برای پایتخت‌نشینان 
کثر شعرا و ادیبان در  اســت، حــدود 200 سال پیش ا
نصف جهان و پایتخت حکومتِ صفویان جمع می‌شدند و به نحوی اصفهان مهدِ هنر و فرهنگ و ادب ایران زمین 

بود، رفته رفته قهوه‌خانه‌ها پدید آمد و محلی شد برای گرد هم نشستن شعرا و شعر خواندن و قهوه نوشیدن.
و همین امر باعث به وجود آمدن سبک‌هایِ جدید در نظم فارسی شد. شاید برایتان جالب باشد که قهوه‌خانه‌ها 
در آن زمان چه شمایلی داشتند اما باید بدانید این که جدیدا مد شده حیاط‌ خانه‌های قدیمی را کافه می‌کنند امر 
جدیدی نیست و آن زمان قهوه‌خانه در فضای سرباز با حوض و باغچه بود و برنامه‌هایی مثل نقالی و شاهنامه‌خوانی 

و قصه‌گویی و گاه روحوضی در آنجا اجرا می‌شد. توجه کنید که قهوه‌خانه فضایی کاملا مردانه بود

آن  کــرونــا و  پاندمی عجیب و غریب 
سال‌های تاریک‌، سبک زندگی‌مان 
را خیلی تغییر داد و همه چیز را به طرز غریبی آنلاین یا برخط کرد. کار کردن‌مان، درس خواندن‌مان، 
که از  کلی مجازی شدند و ما ماندیم و یک صفحه پر نور  دیدارهای‌مان و تفریحات‌مان همه به 
کسن‌های با برکت را زدیم و این ویروس  کنترل می‌کردیم، ما آن وا کل زندگی‌مان را  داخلش باید 
منحوس رخت بربست اما همچنان یادگاری‌هایش برای ما باقی ماند. مثلا به صورت آنلاین کلاس 
برگزار کردن و دورکاری جزئی از زندگی خیلی از ما شد. حالا این روزها در دوران پسا کرونا به وفور و 
که  کار تعبیه شده‌اند و آدم‌های زیادی  که اختصاصا برای همین  کافه‌هایی هستیم  کرات شاهد 
محل کار و کلاس و محل برگزاری مراسمات و قرار‌های کاری و دوستانه‌شان همه و همه در این مکان 

صورت می‌گیرد. به نظر شما تا چند سال آینده کافه‌ها چه تغییراتی می‌کنند؟

نمی‌دانم چرا اما انگار قهوه به اندیشه‌های انقلابی و جنجالی دامن می‌زند و پر و 
بال‌شان می‌دهد، کافه‌ها همیشه نقش مهمی در جریان‌های تاریخ معاصرمان 
داشتند از همان انقلاب فرانسه و اروپا بگیر تا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، 
همان‌طور که گفته شد بعد از ورود غربی‌ها کافه‌ها بیشتر پاتوق افراد فرهیخته و 
روشنفکر بود و تازه شمایل غربی پیدا کرده بود مثلا زنان پا به پای مردان در محافل 
می‌آمدند و خیلی اوقات در کافه‌ها رقص و رقاصه و آوازه‌خوان وجود داشت، از 
این نظر افراد انقلابی آن زمان که پایبند به دین و شریعت بودند تصور مثبتی 
از کافه‌ها در ذهن‌شان نقش نبسته بود و در جریان انقلاب اسلامی و دهه‌های 
کافه‌ها رفت و آمد داشتند و در  کثرا فرم‌های مشخصی از افــراد به  بعد از آن ا
اذهان مردم هنوز کلیشه این‌که فقط این افراد به کافه‌ها می‌روند وجود داشت.

در سال‌های اخیر به خصوص از دهه نود به بعد استقبال و رفت 
کرد، عوامل  گسترش پیدا  کافه‌ها به طرز عجیبی  و آمد مردم به 
متعددی در این اتفاق سهیم بودند؛ مثل کوچک‌تر و تنگ‌تر شدن 
خانه، ارتباط کمتر با خانواده و فامیل و ارتباط بیشتر با دوستان و 
در کل سبک زندگی غربی ما را وادار کرد که بیشتر به کافه‌ها رجوع 
کنیم و برای تازه کردن دیدار دوستان‌مان و حتی مراسمات و تولد‌ها 
غ از  کنیم، از آن طرف سرمایه‌داران فار هم از این فضا استفاده 
تخصص و ذوق فرهنگی و هنری و صرفا به دلیل سودآوری به ساخت 
کافه‌ها روی آوردند و امروزه تقریبا در هر سبکی در هر  و تاسیس 
منطقه و شهری به تعداد موهای سرمان می‌توانیم کافه پیدا کنیم.

اروپا و کافه‌های شورشی

نقطه عطف کافه‌نشینی در تاریخ ایران

آغاز کافه‌نشینی در ایران

کافه و پسا کرونا

کافه، پدیده‌ای همه‌گیرکافه‌ها در حال و هوای انقلاب

ریحانه اوســطی

نوجوانه
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غ و جان آدمیزاد از کجا شکل گرفته بود اما با یک جست‌وجو درباره تاریخچه این  کسی نمی‌داند این یکجا‌نشینی با هدف حرافی درباره شیر مر
مسأله به چند گذار تاریخی می‌رسیم. 

از دهه ۱۹۶۰ به بعد، جنبش کافه‌نشینی همراه با مفهوم روشنفکری و دیگر شیوه‌ها به کشورهای جهان سرایت کرد. کافه‌ها به عنوان مکان‌هایی 
برای معاشرت، مطالعه و تبادل نظر درباره موضوعات روز بودند. این جنبش یک پدیده اجتماعی جالب است که در قرن بیستم تا دهه ۱۹۸۰ 
به شدت رشد کرد و به معنایی فراتر از رفتن به کافه، قهوه‌خانه، چای‌خانه یا کافی‌شاپ است. اصطلاحا به یک کنش اجتماعی اشاره دارد که 
ریشه‌های آن به سده‌های هجدهم و نوزدهم اروپا، به‌خصوص دوران انقلاب فرانسه و انقلاب‌های سیاسی، بازمی‌گردد. در ابتدا، کافه‌نشینی 
عمدتا در اقامتگاه‌های افراد نیکوکار و فرهنگی برگزار می‌شد. این مکان‌ها معمولا توسط هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران و افراد مشهور 
پشتیبانی می‌شدند. در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه هم، کلوب‌های انقلابی را می‌توان نوعی آغاز کافه‌نشینی احتمالا سیاسی دانست. در این کنش، 

مردم در یک محیط بیرونی گرد هم می‌آمدند تا همزمان سرگرمی داشته باشند و بحث و گفت‌وگو کنند.
فرهنگ کافه نشینی در ایران و سایر مناطق جهان، یک موضوع جالب و پر اهمیت است. این فرهنگ از قهوه‌خانه‌های پرجنب‌وجوش استانبول 

در قرن هفدهم، به نام قهوه‌خانه شناخته می‌شدند و محل تجمع روشنفکران، شاعران و تجار بودند.
در ایران نیز فرهنگ کافه‌نشینی در دوره‌های مختلف تاریخی تجربه شده است:

 1 دوره صفوی: در دوره حکومت صفوی، قهوه‌خانه‌ها به مکان‌هایی برای تبادل 
نظرات اجتماعی و بحث‌های فکری تبدیل شدند. شاعران، صاحب‌نظران، 

نویسندگان و افراد روشنفکر در قهوه‌خانه‌ها جمع می‌شدند. 
: در این دوره، قهوه‌خانه‌ها همچنان به عنوان مکان‌هایی برای   2 دوره قاجار

بحث‌های اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
 3 دوره پهلوی: در دوره پهلوی، قهوه‌خانه‌ها به شکل‌های مختلفی تغییر 
کناره‌های  کردند. هنوز هم بقایای این نوع قهوه‌خانه‌ها در گوشه‌ها و 

، به خصوص در تهران مشاهده می‌شود.  کشور
کافه‌نشینی به معنایی فراتر از رفتن  4 دوره امروزی: امروزه 

به کافه، چای‌خانه یا کافی‌شاپ دارد. این فرهنگ به یک 
کنش اجتماعی اشاره می‌کند که ریشه‌اش به قرن هجدهم و 

نوزدهم اروپا، به‌خصوص انقلاب فرانسه، بازمی‌گردد. 
کافه‌ها برای قرن‌ها محل تجمع مردم بوده و  کلی،  به طور 

در تسهیل تعاملات اجتماعی، بحث‌های فکری و جنبش‌های 
سیاسی نقش مؤثری داشته‌اند. 

از یک جایی بشر فهمید حوصله‌اش سر می‌رود بنشیند یکجا فقط حرف 
بزند و نظر بدهد بنابراین کافه‌ها از یک مقطعی به بعد پاتوق بازی‌های 
کافه‌ها جــدای از  رومــیــزی هم بــودنــد. یکی از علت‌های مهم بــازی در 
گرانی بازی‌ها خصوصا از نوع خارجی و تنوع  کیف دسته‌جمعی بودنش 
بازی‌های داخل کافه است که آدم را وسوسه می‌کند از هرکدام یک دست 
بازی کند. بماند که در برهه‌هایی هم بویش در می‌آمد که کافه‌هایی لیگ 
مافیا دارند یا پوکر بازی می‌کنند و قمار می‌کنند اما این اتفاقات عموما 
نمی‌افتد. بعد‌ها در کشور ما کافه بازی هم راه افتاد که اساسا به این نیت 

می‌روی که بازی کنی و کنارش یک چیزی هم به بدن بزنی.

کلاس دارد یا فشار اقتصادی بعضی‌ها را وادار می‌کند  نمی‌دانم بگویم 
کافه و  گوشه  به این‌که یک لپ‌تاپ آخرین مدل بردارند بروند بنشینند 
کارهای‌شان را انجام بدهند به جای این‌که بتوانند یک دفتر  همان جا 
3 در 4 اجاره کنند ولی مصرف بعضی‌ها دقیقا همین است. کم‌کم کافه‌ها 
کی با هم قاطی شدند یعنی از صبح تا شب می‌توانی  و فضاهای کار اشترا
بنشینی کار کنی، قرارکاری بگذاری و کسی هم نگوید زمان استفاده شما از 
میز تمام شده است. البته این اتفاق مزایا و معایبی هم دارد. صرفه‌جویی 
در هزینه مثل آب و برق، احساس تعلق به جامعه و در اجتماع کار کردن 
از مزایا و عدم تطابق با کار چارچوب‌مند در جای مشخص و البته طاقت 

فرسا بودن دفتر‌ها و پشت میزنشینی جزو معایب کار در کافه‌هاست.

که باریستا هستند. باریستا به زبان  احتمالا در چند سال آینده نسبت به سال‌های گذشته بیشتر آقا داماد‌هایی را می‌بینیم 
ایتالیایی یعنی قهوه‌چی و حالا چند سالی است خصوصا در بین نوجوان‌ها شغل محبوب حساب می‌شود اینجا چند دلیل 

برای محبوبیت باریستا شدن در ایران را بررسی می‌کنیم:
کرده است. مردم بیشتر به مصرف قهوه  ، فرهنگ قهوه‌خوری در ایران به شدت رشد   1-رشد فرهنگ قهوه‌خوری: در سال‌های اخیر

علاقه دارند و به دنبال تجربه‌های متنوع در مورد نوشیدنی‌های قهوه‌ای هستند.
 2-تنوع نوشیدنی‌ها: باریستا‌ها نه تنها قهوه‌های سنتی مانند اسپرسو و کاپوچینو را تهیه می‌کنند، بلکه نوشیدنی‌های متنوع دیگری 

نیز مثل لاته، موکا و آمریکانو را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.
 3-مهارت‌های آموزش دیده: باریستا‌ها معمولا دوره‌های آموزشی در زمینه قهوه‌سازی و تهیه نوشیدنی‌های قهوه‌ای را گذرانده‌اند. 

این مهارت‌ها به آنها امکان می‌دهد نوشیدنی‌های با کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی تهیه کنند.
 4-محبوبیت کافی‌شاپ‌ها: کافی‌شاپ‌ها به عنوان مکان‌هایی برای دیدار با دوستان، کار با لپ‌تاپ و تفریح محبوبیت دارند. باریستا‌ها 

در این مکان‌ها نقش مهمی در ایجاد تجربه‌ی خوب برای مشتریان دارند.
به طور کلی، محبوبیت باریستا شدن در ایران به دلیل رشد فرهنگ قهوه‌خوری، تنوع نوشیدنی‌ها، مهارت‌های آموزش دیده و محبوبیت 

کافی‌شاپ‌هاست. این شغل برای علاقه‌مندان به قهوه و تجربه‌ کار با نوشیدنی‌های متنوع، جذابیت دارد

روزی روزگاری کافه

قرار مهم دارمبازی دسته‌جمعی

شغل شما چیه؟

سیاره‌ای به نام کافه
درباره کافه رفتن و فرهنگ کافه‌نشینی 

یک چراغ خواب آهنگی زنگ زده با نور زرد که خوب پدر چشم آدم را دربیاورد و میگرن آدم را به حد 
اعلی برساند گذاشته‌اند روی میز و مثل احضار ارواح بالای سرت ظاهر می‌شوند و بعد از یک خوشامد 
کاهو با چند تکه  که یک مشت  لوس منو را می‌گذارد جلویت. به عقل ناقصت سزار سفارش می‌دهی 
غ بخوری که یک وقت چیزی نخوری که اضافه وزن پیدا کنی و به قول یکی از اینفلوئنسرهای ایرانی  مر
کافه‌هاست.  در عین ناباوری محتویات سالاد را توی بیل برایت می‌آورند. مطلب این شماره درباره 

جایی دور و در عین حال نزدیک به جامعه واقعی.

کافه ها خیلی است که پایشان به هنر هم باز شده است. جدای اینکه برخی کافه ها جایی برای حضور هنرمندان شده است، می شود رد 
پای جدی آن را در هنرهای مختلف بویژه شعر و داستان و سینما دید. مثلا در سینمای ایران فیلم های زیادی هستند که محوریتشان کافه 
کافه ترانزیت«. اما در تعداد بیشتری از فیلم ها هم یک کافه به طور جدی نقش در پیشبرد داستان داشته است. جالب  بوده است مثل »
اینکه لوکیشن خیلی از این کافه ها قبل یا بعد از آن دقیقا شبیه به همان چیز ی بوده که در فیلم ارائه شده. مثلا در فیلم »پل چوبی«، 

کافه ای وجود دارد که صاحب آن فردی است معروف به دایی ناصر که اتفاقا امین بچه های محل 
است. کافه ای که کتلت هایش معروف است و حتی شعارش هم به نوعی در فیلم ذکر 

می شود:» عشق یعنی حالت خوب باشه!«. در فیلم های دیگری مثل »صورتی«، 
»بیست«، «سن پطرزبورگ« و »اعتراض« هم از این دست کافه ها می بینیم.
کافی  کافه از زمان پیدایش جایگاه خاصی داشته است. و  در شعر ما نیز 

کنید تا به انبوهی از آنها برسید ولی  است خودتان یک جستجوی ساده 
اینجا برایتان یک دوبیتی از شاعر جوان کشورمان آرمین طاهری می آورم 
کافه ی دنیا بودم/ قند لبخند تو پیش  گوید:» چای گیجی وسط  که می 
همه محبوبم کرد/ دور کردند تو را تا که مرا سرد کنند/ تلخی بی کسی ام 

قهوه مرغوبم کرد«.
اما جدیدترین هنری که زلفش با کافه ها گره خورده است استنداپ کمدی 

ــرای خنداندن  ــرود سمت تــاش هــای جوکر ب اســت. قبل از اینکه ذهنتان ب
ک؛ توضیح بدهم که خیلی از جوان های طناز کشورمان  مخاطبینش در آن کافه ترسنا

هم این روزها در کافه های مختلف هنرشان را ارائه می دهند.

کافه با اشک و لبخند

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه
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که باریستا هستند. باریستا به زبان  احتمالا در چند سال آینده نسبت به سال‌های گذشته بیشتر آقا داماد‌هایی را می‌بینیم 
ایتالیایی یعنی قهوه‌چی و حالا چند سالی است خصوصا در بین نوجوان‌ها شغل محبوب حساب می‌شود اینجا چند دلیل 

برای محبوبیت باریستا شدن در ایران را بررسی می‌کنیم:
کرده است. مردم بیشتر به مصرف قهوه  ، فرهنگ قهوه‌خوری در ایران به شدت رشد   1-رشد فرهنگ قهوه‌خوری: در سال‌های اخیر

علاقه دارند و به دنبال تجربه‌های متنوع در مورد نوشیدنی‌های قهوه‌ای هستند.
 2-تنوع نوشیدنی‌ها: باریستا‌ها نه تنها قهوه‌های سنتی مانند اسپرسو و کاپوچینو را تهیه می‌کنند، بلکه نوشیدنی‌های متنوع دیگری 

نیز مثل لاته، موکا و آمریکانو را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.
 3-مهارت‌های آموزش دیده: باریستا‌ها معمولا دوره‌های آموزشی در زمینه قهوه‌سازی و تهیه نوشیدنی‌های قهوه‌ای را گذرانده‌اند. 

این مهارت‌ها به آنها امکان می‌دهد نوشیدنی‌های با کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی تهیه کنند.
 4-محبوبیت کافی‌شاپ‌ها: کافی‌شاپ‌ها به عنوان مکان‌هایی برای دیدار با دوستان، کار با لپ‌تاپ و تفریح محبوبیت دارند. باریستا‌ها 

در این مکان‌ها نقش مهمی در ایجاد تجربه‌ی خوب برای مشتریان دارند.
به طور کلی، محبوبیت باریستا شدن در ایران به دلیل رشد فرهنگ قهوه‌خوری، تنوع نوشیدنی‌ها، مهارت‌های آموزش دیده و محبوبیت 

کافی‌شاپ‌هاست. این شغل برای علاقه‌مندان به قهوه و تجربه‌ کار با نوشیدنی‌های متنوع، جذابیت دارد

سیاره‌ای به نام کافه
درباره کافه رفتن و فرهنگ کافه‌نشینی 

یک چراغ خواب آهنگی زنگ زده با نور زرد که خوب پدر چشم آدم را دربیاورد و میگرن آدم را به حد 
اعلی برساند گذاشته‌اند روی میز و مثل احضار ارواح بالای سرت ظاهر می‌شوند و بعد از یک خوشامد 
کاهو با چند تکه  که یک مشت  لوس منو را می‌گذارد جلویت. به عقل ناقصت سزار سفارش می‌دهی 
غ بخوری که یک وقت چیزی نخوری که اضافه وزن پیدا کنی و به قول یکی از اینفلوئنسرهای ایرانی  مر
کافه‌هاست.  در عین ناباوری محتویات سالاد را توی بیل برایت می‌آورند. مطلب این شماره درباره 

جایی دور و در عین حال نزدیک به جامعه واقعی.

مادرگرامی همیشه می گوید هر چیزی شورش که دربیاید دیگر خوبی هایش هم دیده نمی شود. کافه نشینی هم با اینکه یک اجتماع 
محسوب می شود معایبی دارد:

1.وقت تلف کردن توی کافه ها و مخدر بودن این دورهمی ها در دراز مدت باعث می شود چشم باز کنید و ببینید وقت گذشته و 
عمرتان در کافه ها به باد رفته است

ک گران کافه ها به باد می رود 2. وقت از یک طرف و از طرف دیگر جیب بیچاره پدر که پای خورد و خورا
گر قرار است در این مکان عمومی آدم مبادی آدابی باشیم لازم است برخی نکات را دقت کنیم. مثلا حالا ا

گرچه کوچک به نظر می رسند اما نباید آنها را در هر محیطی به ویژه کافی شاپ انجام دهید. بعضی نکته ها ا
1.  هیچ وقت با صدای بلند خدمه کافه را صدا نزنید.

گر نوشیدنی تان تمام شده به مدت طولانی آن را مقابل تان نگذارید. از گارسن بخواهید  2. ا
فنجان یا لیوان را برداشته و در صورت تمایل نوشیدنی جدیدی برای تان بیاورد. اشغال 

کردن فنجان ها یا ظرف ها رفتار درستی نیست.
3. از هدفون برای هر نوع شنیدن یا انتقال صدا در فضای کافی شاپ کمک 

بگیرید.
گر امکان استفاده از دو پریز برق را داشتید، فقط از یکی از آنها برای وسیله ای  4. ا
که ضرورتی برای استفاده از آن دارید استفاده کنید و پریز دیگر را حتما آزاد بگذارید.

5. مثل هر مکان عمومی دیگری با صدای بلند صحبت نکنیم. چه با دوستانمان 
چه با تلفن همراه.

اساسا یادگرفته ایم هر پدیده ای را به آموخته های دینی 
کردن  کنیم و یک جتبه مراعات هایمان نگاه  مان عرضه 
به موضع دین در آن رابطه اســت. خب بد نیست بدانیم 
گفت‌وگوی جمعی همواره در تاریخ بشر بوده  انجمن‌های 
اند و این انجمن‌ها در جامعه صدر اسلام هم وجود داشته 
که به آن »نادی« می‌گفتند، البته چون این محل‌ها  است 
در زمان ظهور پیامبر اسلام)ص( محلی برای نقشه‌کشیدن 
علیه پیامبر شده بود، قرآن از نادی با بار معنایی منفی یاد 

می‌کند اما به هرحال چنین مکان‌هایی وجود داشته است. در ایران نیز از دوران صفویه قهوه‌خانه‌ها و چایخانه‌ها برای گفت‌وگوی جمعی 
شکل گرفتند، دکتر کاموس از تاریخ شناسان معاصر حتی معتقد است فرهنگ کافه‌نشینی از شرق به غرب رفته و دوباره به شکلی دیگر 

از غرب به شرق وارد شده است.
اما اصلی ترین جایگاه این انجمن ها و تجمع ها بر می گردد به محتوای گفتگویی که در آنها انجام می شده. به عبارتی خدا با تفریح و 
گر از جنس جمع شدن مومنان کنار هم باشد که توثیه اش هم می کند. منتها متاسفانه خیلی اوقات این کافه  سرگرمی مشکل ندارد و ا

رفتن و آن تجمع، تبدیل می شود به فرصتی برای غیبت و صحبت های لغو که اینها ارزش آن موضوع را پایین می آورد. 
ک یک مساله خیلی  البته یک نکته دیگر هم بد نیست از ما بشنوید و خودتان درباره اش تصمیم بگیرید و آن هم اینکه اساسا خورد و خورا
خیلی شخصی است. تصور اینکه تا دهانمان را باز می کنیم چندتا چشم غریبه ما را زیر نظر بگیرد از یک طرف و اینکه شاید خیلی ها در 
اطراف ما هزینه چیزی که ما برای خوردن تهیه کرده ایم ندارند و چه دلها که از این طریق می شکند از سوی دیگر و خلاصه بردن یک امر 

به این میزان شخصی، در ملا عام کلا جای فکر کردن دارد!
کافه ها خیلی است که پایشان به هنر هم باز شده است. جدای اینکه برخی کافه ها جایی برای حضور هنرمندان شده است، می شود رد 
پای جدی آن را در هنرهای مختلف بویژه شعر و داستان و سینما دید. مثلا در سینمای ایران فیلم های زیادی هستند که محوریتشان کافه 
کافه ترانزیت«. اما در تعداد بیشتری از فیلم ها هم یک کافه به طور جدی نقش در پیشبرد داستان داشته است. جالب  بوده است مثل »
اینکه لوکیشن خیلی از این کافه ها قبل یا بعد از آن دقیقا شبیه به همان چیز ی بوده که در فیلم ارائه شده. مثلا در فیلم »پل چوبی«، 

کافه ای وجود دارد که صاحب آن فردی است معروف به دایی ناصر که اتفاقا امین بچه های محل 
است. کافه ای که کتلت هایش معروف است و حتی شعارش هم به نوعی در فیلم ذکر 

می شود:» عشق یعنی حالت خوب باشه!«. در فیلم های دیگری مثل »صورتی«، 
»بیست«، «سن پطرزبورگ« و »اعتراض« هم از این دست کافه ها می بینیم.
کافی  کافه از زمان پیدایش جایگاه خاصی داشته است. و  در شعر ما نیز 

کنید تا به انبوهی از آنها برسید ولی  است خودتان یک جستجوی ساده 
اینجا برایتان یک دوبیتی از شاعر جوان کشورمان آرمین طاهری می آورم 
کافه ی دنیا بودم/ قند لبخند تو پیش  گوید:» چای گیجی وسط  که می 
همه محبوبم کرد/ دور کردند تو را تا که مرا سرد کنند/ تلخی بی کسی ام 

قهوه مرغوبم کرد«.
اما جدیدترین هنری که زلفش با کافه ها گره خورده است استنداپ کمدی 

ــرای خنداندن  ــرود سمت تــاش هــای جوکر ب اســت. قبل از اینکه ذهنتان ب
ک؛ توضیح بدهم که خیلی از جوان های طناز کشورمان  مخاطبینش در آن کافه ترسنا

هم این روزها در کافه های مختلف هنرشان را ارائه می دهند.

گر حوصله فکرکردن ندارید توصیه می کنم این بند آخر را نخوانید و بسپارید به اهلش. چون قرار است اینجا از یک حرف مهم رونمایی  ا
گر هر جوابی مثل گذران وقت و سرگرم شدن و قرار کاری و هرچیزی  کنیم. در واقع قرار است اول از خودمان بپرسیم چرا می رویم کافه. و ا

که قبل از این هم به آن اشاره شد؛ در جواب این پرسش به ذهنمان رسید؛ باز این سوال ادامه دارد 
که هدف از آنها چیست. در واقع قرار است انبوهی از »چرا« ها جلوی رویمان تلمبار شود تا 

برسیم به آنچیزی که می شود اسمش را گذاشت هدف اصلی ما در زندگی. 
حالا فکرش را بکنید کسی را که هدف خاصی در زندگی اش ندارد. )دوستان اشاره می 

کنند که تصورش لازم نیست چون یکی در میان بین همین جوان ها و نوجوان 
های دور و برمان افرادی هستند که خیلی خودشان نمی دانند از این دنیا چه 

می خواهند!( کسی که هدف نداشته باشد وقتی چندتا چرا جلوی خودش 
ببیند تهش باید دستهایش را بالا بگیرد و بگوید مثلا کافه می روم که کافه 

کافه رفتن جوری عادت کند  رفته باشم. در حقیقت او ممکن است به این 
گر قرار باشد این رفتن به  که اصلا یادش برود کافه یک وسیله بود برای او که برسد به یک هدف. و ا

کافه او را از هدفش ذور کند؛ دیگر به آن ادامه نمی دهد. ولی متاسفانه خیلی از همین وسیله‌ها 
برای ما تبدیل شده اند به خود هدف. 

بافرهنگ باشیم

کافه آری یا نه!

کافه، وسیله ا هدف؟!
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گفت‌وگو با حسین رقمی، نوجوان باریستای یکی از کافه‌های سطح شهر

با شکم خالی قهوه نخورید!
ما آدم‌ها از شنیدن و خواندن داستان‌های مختلف همیشه لذت می‌بریم. حالا تصور کنید این داستانی که می‌خوانید 
بر اساس واقعیت بوده و یکی از دوستان هم‌سن خودمان به موفقیتی در سن نوجوانی خود رسیده باشد. قطعا با 
این وجود شنونده و خواننده آن هستیم تا به قول خودمان از چه رمز پروازی استفاده کرده تا به اینجا و این نقطه 

رسیده است. در این شماره، حسین رقمی نوجوان از رمزوراز موفقیت خود در این حرفه می‌گوید.

امیرحســین علی‌نیافرد

نوجوانه

از کجا شــروع شد؟
همه ما یک جایی در تاریخ زندگی خودمان وجود دارد که با پدیده‌هایی روبه‌رو می‌شویم که نمی‌دانیم 

درست همان اتفاق‌ها قرار است به کلید و نقطه‌های اتصال زندگی ما تبدیل بشوند. 
در این روزها که زیست و زندگی نوجوانان کمی تغییر پیدا کرده، باورش سخت است که بگوییم تصور 
کافه‌ها جایی پرابهت یا به قول خودش مکانی برای ثروتمندان و طبقه مرفه جامعه بوده  حسین از 
است. داستان حسین و آشنایی بیشترش با کافه جایی شروع می‌شود که یکی از دوستانش مطلبی 
که همان‌جا با همان یک مطلب، ذهن حسین قلقلک می‌خورد تا  کرده بود  درباره باریستایی منتشر 

بیشتر درباره این شغل و کار تحقیق کند.

کافه دنج شــما کجاست؟
کافه‌های  کثر مردم به  کافه خوب چه چیزهایی دارد؟ یا اصلا چرا این روزها علاقه نوجوانان و ا یک 

سطح شهر بیشتر شده است؟ 
به‌عقیده حسین کافه به‌دلیل جو جذاب و نوجوان‌پسند بودن آن بقیه را به خود مثل یک مغناطیس 
جذب می‌کند. به‌نظر او کافه‌ای می‌تواند برای یک نوجوان حکم یک زیست‌بوم را داشته باشد ک اول 
از همه آن کافه پرسنل خوبی داشته باشد و فضای کافه و جای خوب آن هم شرط است تا خود حسین 

آن کافه را بپسندد. البته حسین در آخر اشاره کرد که نباید بود و نبود موسیقی خوب را در کافه نادیده 
گر کافه‌ای بتواند موسیقی خوبی برای مشتری‌هایش در‌نظر بگیرد، می‌تواند موفق باشد. بگیریم و ا

شکفتن آرزوها...
هــرکــدام از مــا هــرشــب قبل از خـــواب وقــتــی چــشــمــان‌مــان را 
گل  می‌بندیم، به چیزهای مختلفی فکر می‌کنیم. یکی در حال 
زدن در فینال جام جهانی و یکی در حال سواری با یک ماشین 
چندصد هزار دلاری و یکی در حال غرق شدن در استخر پول‌های 

خودش است و از این مثال‌های واقعی زیاد وجود دارد.
اما حسین وقتی چشم‌های خود را می‌بندد به این فکر می‌کند 

که ای‌کاش یک روزی بتواند کافه خودش را در سطح شهر باز کند و 
آن‌قدر در کشور مشهور شود که در شهر‌های مختلف ایران هم شعبه بزند.

حسین می‌گوید از این که درسی برای قهوه وجود دارد یا نه بی‌اطلاع است اما 
کاسب و یک  کار رفته تا بتواند یک  کسب و  خــودش به سمت رشته مدیریت 

مغازه‌دار خوشفکر شود. 

اعتیاد به قهوه!
که به موضوع پرچالشی مثل جنگ چای و قهوه‌خورها بپردازم از حسین درباره  قبل از این 

علاقه خودش به خود قهوه پرسیدم. بالاخره کسی که برای یک عده‌ای قهوه‌های مختلفی را آماده 
می‌کند، امکان ندارد که خودش طرفدار آن نباشد و صرفا یک باریستای بی‌علاقه به قهوه باشد.

کنون آن‌قدر برای خود او قهوه  که قهوه شدیدا اعتیاد‌آور است و ا حسین خیلی صریح می‌گوید 
بی‌اثر شده که آن را مثل آب آشامیدنی خودمان می‌داند. او همین‌طور با صراحت کامل می‌گوید 

که ترجیحا هر روز قهوه مصرف نکنید تا برای شما بی‌اثر و معمولی نشود.
حسین در جواب به این‌که آیا قهوه‌خور‌ها نیز چای دوست دارند می‌گوید این مورد بستگی به هر 
شخصی دارد و گاهی خود علاقه‌مندان به قهوه نیز برای تنوع و بی‌اثر نشدن قهوه چای مصرف 

می‌خورند.

پایین‌تــر از زمین خاکی
کنند. فکر می‌کنم  بعضی‌ها هنوز خیال می‌کنند می‌توانند راه صدساله را در چند شب طی 

این دسته از عزیزان آنهایی هستند که بعد از 10، 20 پست انگیزشی در فضای مجازی، اقدام به 
اجرای سمینارهای تله‌موشی و پولساز برای خودشان می‌کنند تا افراد میانبُرپسند وارد این تله 
گر شما خواننده این بخش از متن هستید، باید بگویم که قدیمی‌ها در زمانی که هنوز  شوند. ا
ضرب‌المثل‌ها جایگاه خود را از دست نداده بود، می‌گفتند »هیچ ارزانی بی‌علت نیست و هیچ 
گر چیزی در ظاهر ارزنده  گرانی بی‌حکمت نیست«. پیام این حکایت به زبان ساده این است که ا

به نظر می‌رسد اما قیمتش ارزان است، حتما علت و نقصی درونش دارد.
کی خودش را دارد. حتی برای تجربه بعضی کارها یک درجه پایین‌تر از زمین  هر کاری زمین خا

کی را باید بگذرانی تا بعد از مدت معلومی بتوانی سر خودت را بلند کنی. خا
که شاید بــرای آن  گذاشت و بلند شد تا بــرود پی چیزی  حسین یک روزی دست روی زانــوی خود 

کاری بود و خودش  گذاشت، برای مصاحبه  کافه  که پا به  ساخته شده باشد. حتی اولین‌باری 
کنون به باریستایی کافه رسیده  می‌گوید افتخار می‌کند که یک زمانی نظافتچی بوده و ا

است. او حتی می‌گوید که در ابتدای این راه هیچ‌کس، حتی خانواده‌اش نیز 
حمایتش نکرده و شدیدا با این کار مخالف بوده‌اند و او فقط در این 

مسیر پرچالش به‌عنوان یک نوجوان قدم گذاشت تا امروز به این 
شــاید شما هم نمی‌دانستید!موفقیت دست پیدا کند.

هر کار و مهارت و شغلی رازهایی دارد که فقط دارندگان آن شغل 
از آن اطلاع دارند. چند‌وقت پیش در فضای مجازی یک چالشی 

با عنوان افشا کردن یکی از اطلاعات مهم هرکاری پخش شده بود 
که در آن زمان استقبال زیادی از آن صورت گرفت.

برای مثال تعمیرکار موبایل می‌گفت همه گوشی‌ها با فلان ترفند 
کار اضافه‌ای  کردن یک  درست می‌شوند اما بعضی‌ها با اضافه 
به همین  یا  کنند  می‌خواهند متاسفانه پول بیشتری دریافت 
ترتیب یک دندانپزشک یا فروشنده و... مثال‌هایی می‌گفتند تا 

گاهی دیگران شوند. باعث آ
از حسین پرسیدم که آیا این مثال درباره باریستایی و خوردن قهوه صدق 
گفت قهوه عربیکا با این‌که قیمت خیلی  گرفتم. او  که جواب جالبی  می‌کند 
زیادی دارد و به‌نظر از اسمش خوب می‌آید اما اصلا انرژی خاصی نمی‌دهد 

و صرفا یک قهوه ترش معمولی به‌شمار می‌رود و او به‌عنوان یک باریستا این 
مدل قهوه را اصلا به علاقه‌مندان و قهوه‌خورها پیشنهاد نمی‌کند.

رمز و راز و فوت کوزه‌گری دیگری که حسین درباره قهوه به آن اشاره کرد، نخوردن 
گر با شکم خالی قهوه میل کنید؛ حال‌تان  قهوه با شکم خالی و گرسنه است و ا

بد می‌شود.



7تذکرهمعرفیفوت و فنپرونده

کافه یا قبرستان؟
زمانی که آقای کوتی، مالک این کافه، زمینی را در هند به‌قصد افتتاح کافه جدید 
خود خرید، نمی‌دانست که این زمین در قدیم قبرستان بوده است. او در نهایت 
از روشی عجیب با این چالش کنار آمد. آقای کوتی به‌جای سنگ‌فرش‌کردن قبرها 
و ازبین‌بردن قبرستان، تصمیم گرفت تا آنها را به عضوی از نمای کافه خود تبدیل 
کند. او دور قبرها را نرده کشید تا بازدیدکنندگان پای خود را روی آنها نگذارند و در 

کنار آنها به معاشرت و صرف نوشیدنی و غذا بپردازند. 
گی یک کافه در بین کافه‌های خاص دنیا باشد. هرچند  شاید این نامعمول‌ترین ویژ
او معتقد است این ایده نه‌فقط بی‌احترامی به مشتریان تلقی نمی‌شود، بلکه 
بودن در کنار آن قبرها باعث خوش‌شانسی مشتریان می‌شود. او به همین دلیل 
اسم کافه‌رستوران خود را شانس نو گذاشته است. شاید به نظرتان عجیب برسد‌؛ 
کوتی بوده  که این عامل حداقل باعث خوش‌شانسی خود آقای  گفت  ولی باید 
است. کسب‌وکار او در یک دهه گذشته بسیار پیشرفت کرده است و همواره میزبان 

توریست‌ها از سراسر دنیا است. 
هیچ‌کس نمی‌داند آن قبرهای خوش‌یمن به چه کسی تعلق دارد‌ اما بیشتر معتقدند 
که آن قبرستان متعلق به پیروان مسلمان یک قدیس صوفی قــرن شانزدهم 
است. البته نمی‌توان تنها عامل موفقیت آقای کوتی را آن قبرستان دانست. این 
کنین آن  که دارد به پاتوق محلی سا کافه‌رستوران به‌دلیل منوی محبوبی هم 

منطقه تبدیل شده است. 

کافه دخت‌؛ کافه‌ای برای دختران!
کافه امن و مناسب در همین تهران خودمان برای  گر به دنبال یک  ا
دورهمی‌های دخترانه‌تان هستید، کافه »شهر دخت« یک گزینه ایده‌آل 
برای شماست. شهر دخت، مکانی است که دختران می‌توانند حتی در 
آنجا وقت خود را بگذرانند و از امکانات موجود بهره‌مند شوند. این کافه 
یک فضای خاص برای خانم‌ها و دختران است که برای دورهمی‌های 

کوچک‌شان بسیار محبوب است. 
شهر دخت چهارطبقه بــرای تفریح و استراحت دختران دارد. در هر 
طبقه، خدمات متنوعی از‌جمله استراحتگاه، کافی‌شاپ، آرایشگاه، سالن 
، ورزش و گالری عکاسی برای علاقه‌مندان فراهم شده است.  آمفی‌تئاتر
کز دیگر شهر باشد اما یک تفاوت عمده دارد‌؛ دختران می‌توانند به‌طور آزادانه و بدون داشتن  در نگاه اول ممکن است شهر دخت شبیه به بسیاری از مرا
حجاب در شهر دخت حضور داشته باشند. بسیاری از دخترانی که به این مکان آمده‌اند، طرفداران پروپاقرص کافه شهر دخت شده‌اند. این کافه با 
دیگر کافه‌های شهر تفاوت دارد؛ همه مشتریان و کارمندان آن دختر هستند و می‌تواند یک مکان امن و راحت برای دیدارها و قرارهای دخترانه باشد. 
گر شما علاقه‌مند به نمایشگاه و فروش آثار هنری خود هستید،  یکی از طبقات شهر دخت به‌ویژه برای برگزاری گالری‌های مختلف اختصاص‌یافته است. ا
اینجا یک مکان مناسب است اما لازم به ذکر است که در حال حاضر این فضا در اختیار مدیریت قرار دارد و شما برای برگزاری گالری خود باید هزینه‌های 

گر هنری دارید که می‌خواهید از آن کسب درآمد کنید، شهر دخت همچنان مکان مناسبی برای شماست.  مربوطه را پرداخت کنید. با این‌حال ا
همچنین شما می‌توانید به‌عنوان مدرس در زمینه آموزش هنری همکاری کنید و هزینه‌های آموزشی دوره‌های خود را با مدیریت شهر دخت تقسیم 

کنید؛ مکانی برای کسب درآمد دختران هنرمند و فرصتی برای ارائه آموزش‌های هنری به علاقه‌مندان!

دور دنیا به ‌صرف قهوه!
کسی خوشایندی و آرامش را هدیه می‌دهد. آدم‌ها از  که به هر  کافه می‌تواند یک فضای جادویی باشد 
شلوغی و زحمات روزمره فرار کنند و به دنیایی از آرامش و تمرکز پناه ببرند. فضایی که با بویی دلنشین از 
قهوه پر شده و صدای ملایم موسیقی از گوشه‌های مختلف شنیده می‌شود. این روزها کافه برای بسیاری 
از افراد فقط یک مکان عمومی نیست، بلکه یک سبک زندگی به شمار می‌آید؛ برای برخی دیگر تنها تفریح 
، فقط جایی برای نوشیدن یک قهوه به ‌قصد استراحت.  و دلخوشی زندگی آنان است و برای برخی دیگر
کافه‌ها در سرتاسر  گرفتن یک قهوه‌‌ بیرون‌بر بسنده می‌کنند. در میان انبوهی از  کافه‌گردی به مذاق‌شان خوش نمی‌آید و به  که  خیلی‌ها هم هستند 

جهان، به معرفی کافه‌هایی ویژه می‌پردازیم که شنیدن اسم برخی از آنها هم ممکن است تعجب‌آور باشد. 

علیرضــا عالــی بیگی 
تهران



تلفن گویا: 23004444 

info@jamejamdaily.ir

JAMEJAM.NEWS

   کدپسـتی:1911618413

  ضمیمه نوجوان   پنجشنبه 30 فروردین 1403    

181
شناسنامه کن در جزیره    به ترتیب تاریخ ورود به جزیره و صدور روادید شهروندی: اسامی شهروندان سا

مدیر هنری: حمیدرضا خاتونی
تحریریه: حسین شکیب‌راد، زهرا قربانی، امیرحسین علی‌نیافرد، فاطمه کریمی، محمد طائب،  طهورا  روستا، مهیار گل‌محمدی 

و مریم شاه‌پسندی، فاطمه پورابراهیم و علیرضا عالی‌‌بیگی.
: امیرعباس صباغ‌زاده با تشکر از گروه هنری جزیره:  گرافیست: محمد طائب صفحه‌آرا: محمد لوری آبکنار   ویراستار

فاطمه پورابراهیم

کافه‌های  کم‌کم تعداد  که  دوستی می‌گفت 
شهر از جمعیت آدم‌ها بیشتر می‌شود. همین 
شده که رقابت کافه‌دارها برای کشاندن آدم‌ها 
گره  با خلاقیت‌های عجیبی  به محل‌شان، 
خورده است. در این صفحه، تجربه‌ شخصی 
کافه‌ای نوشتم  خودم را از وقت‌گذراندن در 

که به میوزه‌ گربه معروف است. 

رسیدیم!
دو سه بــاری خیابان را بالا و پایین رفتیم و 
از روی نقشه آدرس را چک می‌کردیم. دیگر 
داشتیم مطمئن می‌شدیم که آدرس را اشتباه 
که دوستم با ذوق داد زد: »وای.  آمده‌ایم 

همین‌جا جلوی چشم‌مان است که!«
یک  با  قشنگ  امــا  معمولی  ساختمان  یک 
تابلوی کوچک بود که جلوی در ورودی‌اش 
در خیابان، ظرف غذای گربه گذاشته بودند 
و یکی دو تا گربه‌ خیابانی داشتند دلی از عزا 

درمی‌آوردند. 
ــه بـــااحـــتـــیـــاط،  ــ کـ ــی  ــ ــال ــ ــری در ح ــفــ ــ ــه‌ن ســ
گـــربـــه‌‌ای تــوی  ــم تــا  ــردی ــگــاه مــی‌ک زمــیــن را ن
ــد، وارد شــدیــم امــا  ــای ــی دســـت‌و‌بـــال‌مـــان ن

کافه  گــربــه‌هــا نــبــود. مــگــر ایــنــجــا   خــبــری از 
موزه‌ گربه نبود؟!

که دختر  را نگاه می‌کردیم  داشتیم اطــراف 
کافه‌دار با انــرژی سمت‌مان آمد. صمیمانه 
سلام و احوالپرسی کرد. طوری که یک لحظه 
ــردم دوســتــم را از قــبــل می‌شناسد.  کـ فــکــر 
کلیلی بود و یک پیشبند سفید  گونه‌هایش ا
که تا حالا اینجا  هم بسته بود. از ما پرسید 
آمــده‌ایــم یا نــه؟ و یک »نــه« بــزرگ جــواب ما 
بود. توضیح داد که کافه، طبقه‌ پایین است 
کمی  کافه  گربه‌ها طبقه‌ی بــالا. باید توی  و 
صبر می‌کردیم تا بالا خلوت‌تر شود، بعد به 
گربه‌ها می‌رفتیم. معمولا بالا را شلوغ  دیدن 

نمی‌کنند تا گربه‌ها اذیت نشوند.
گپ‌و‌گفت  کافه نشستیم و  کمی دور میز در 
کردیم. دوستم دفتر نقاشی‌اش را درآورد و 
ــرد. مــن هــم بــرای‌شــان  ک گربه طــراحــی  کمی 
گربه‌های خیابانی  تعریف می‌کردم که چقدر 
پررو شده‌اند و بی‌مهابا به سمت آدم می‌آیند 
که  گفت  آنها می‌ترسم. دوســتــم  از  گاهی  و 
شنیده ‌است گربه‌های اینجا افسرده‌ هستند؛ 

می‌بایست رفت و دید. 

دیدار با گربه‌ها
برای دختر مهربان کافه‌دار توضیح دادیم که 
ما خوابگاهی هستیم و نباید دیروقت برگردیم 
و او هم با ما راه آمد و اجــازه‌ بالا رفتن داد. 
گربه، یا به قول خودشان میوزه‌  بلیت موزه‌ 
گربه، برای هر نفر 50هزار تومان بود. راستش 
گربه‌دوست نیست،  که زیاد  کسی  به‌عنوان 
که یک عده آدم برای نوازش  باورم نمی‌شد 

چند گربه، هر بار این‌قدر پول می‌دهند!
برای‌شان توضیح دادم که برای نوشتن یک 
تجربه‌نگاری اینجا آمـــده‌ام و قــرار اســت در 
نوجوانه چاپ شود و آنها هم پیشنهاد دادند 

دوستانم رایگان همراهم بیایند. 
ــت‌. قــبــل از ورود  ــ ــون وجـــود داش ــان چــنــد ق
بــایــد کـــاور تــن کــفــش‌هــای‌مــان مــی‌کــردیــم. 
از همه  بــود و  عکسبرداری با فلش ممنوع 
عجیب‌تر این‌که اجــازه‌ بغل‌کردن و نــوازش 
گربه‌ها را هم نداشتیم؛ مگر این‌که خودشان 

سمت‌مان بیایند.
میوزه‌ گربه جای جالبی بود؛ بهتر از تصوراتم 
کتاب و تابلوهای  بــود‌. پر بود از مجسمه و 
گــربــه‌ای. هرچند حساسیتی بــرای انتخاب 

ج داده نشده بود و حتی احساس  اینها به خر
کسی توجه خاصی به آنها دارد و  نمی‌کردم 
که  گربه‌هایی بود  جذابیت آن محل، همان 
شنیده بودم افسرده‌ هستند. می‌توان گفت 
وجود آن تابلو‌ها و مجسمه‌ها صرفا به خاطر 
که آنجا اسم موزه را به خود بگیرد  این بود 
و نه مثل موزه‌ عروسک‌ها، برای جمع‌آوری 
که  مجموعه‌های جالب و خــاص، در حالی 
تفکر و فلسفه‌ خاصی در پسش وجود دارد. 

تجربه‌ جالب 
نــوجــوان‌هــا و جــوان‌هــا، روی صندلی‌های 
گربه‌هایی از انواع  گربه‌ای لم داده بودند و 
نژاد توی بغل‌شان ولو شده بود و خودشان 

را برای مهمانان‌شان لوس می‌کردند.
بــودنــد‌.  افــســرده  گربه‌ها  راســـت می‌گفتند؛ 
کــه معمولا در حــال شیطنت و  گــربــه‌هــایــی 
آرام و  بازیگوشی باید دیــده شوند، هرکدام 

کت گوشه‌ای کز کرده بودند. سا
به نظر می‌رسید.  گربه‌ها خــوب  از  مراقبت 
مراقب بودند بازدیدکنندگان به‌زور بغل‌شان 
نکنند و دنبال‌شان برای ناز کردن راه نیفتند‌. 

همه فربه و زیبا بودند و به نظر در ناز و نعمت‌. 
بــرای  را  نعمت  و  ــاز  ن دارد  بستگی  هرچند 

حیوانات، چه بدانی؟
داشتم به این فکر می‌کردم که کافه‌ها دارند 
به جاهای عجیبی تبدیل می‌شوند. این‌که 
می‌شود از علاقه‌ این نسل به این حیوانات 
استفاده کرد و از آنها پول گرفت تا در آن یک 
طبقه‌ کافه راه‌شان داد، اتفاقی است که فقط 
که به‌جز  در جهان مــدرن می‌افتد؛ بخشی 
تجربه‌ نوازش و تماشای گربه‌ها، اتفاق دیگری 

برای آدم رقم نمی‌زند.
کسی  گر به هر پدر و مــادری بگوییم  شاید ا
کافه زده‌،  در ایــن شهر بــرای چنین چیزی 
استقبال مردم را باور نکند اما در مورد نسل 
ما اوضاع فرق می‌کند؛ شاید همه نپذیرند اما 

به‌راحتی باور می‌کنند. 
ج شدیم و پاپوش‌ها را توی سطل  از موزه خار
زباله انداختیم و به دست‌های‌مان الکل زدیم 
که آن‌قــدر غرق بررسی فضا  و من یــادم آمد 
که حتی  و آدم‌هــا برای نوشتن متن بــوده‌ام 
ــازی نــکــرده‌ام و دستم به  گربه هــم ب بــا یــک 

هیچ‌کدام‌شان نخورد‌ه بود.

تجربه‌ گذراندن عصر یک روز جمعه در کافه‌ای عجیب کافه میوزه‌


